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C I N E M A

سینما 10

 مهمانی سایه‌ها 
روی پرده می‌رود

کــارگــردانــی  بــه  ســایــه‌هــا«  »مهمانی  سینمایی  فیلم 
وز اکران می‌شود. جمشید عبداللهی از امر

این فیلم اولین تجربه کارگردانی جمشید عبداللهی 
است و داستان آن درباره سه دوست است که برای 
وند ولی بعد از سرقت  وشی می‌ر سرقت به یک طلافر

اتفاقات عجیبی برای آنها رخ می‌دهد.
در فیلم سینمایی مهمانی سایه‌ها مرتضی حسن‌لو، 
رامین‌قربانی،  عباسیان،  شهاب  ی،  ســتــار مهرنوش 
ژینا  زیــنــب شعبانی و ر ی،  ــاور ــج رضــاجــهــانــی، میثم م
ــگــران اصــلــی و محمد متین  ــازی عــلــیــپــور بــه‌عــنــوان ب
ی، مهیار غفرانی، ابوالفضل وکیلی پور و پارسا  وز نــور
مــرادزاده به‌عنوان بازیگران کودک و نوجوان ایفای 
از:  ایــن فیلم عبارتند  نقش کــرده‌انــد. سایر عوامل 
نویسندگان :جمشید عبداللهی و مصطفی عطارپور، 
ی‌طرح  ی : محمد نادر قشلاقی و مجر مدیر فیلمبردار

ی. علی شهباز

قاب

خبر 

که در رونمایی نسخه اصــاح و مرمت‌شده  کــاری  محمود 
 فیلم »خانه خــدا« در مــوزه سینما سخن می‌گفت، با بیان 
این  که در فیلمی مانند خانه خدا شخص کارگردان در اجرا چه 
که در فیلم دیدید در  گفت: همان‌طور  نقشی برعهده دارد؟ 
این اثر نیاز بود تا مناسک مختلف ثبت شود و کارگردان روی 
، خود به  کید نداشته و فیلمبرداران اثر فیلمبرداری هر بخش تا
این موضوع واقف بودند. مرحله اساسی چنین مستندهایی 

به مونتاژ بازمی‌گردد، زیرا تدوین فیلم سمت و سوی چنین 
کــارگــردان تعیین می‌کند. وی  اثــری را باتوجه به نــوع تالیف 
 ، خاطرنشان کرد: در زمان تولید این فیلم به‌جز ایران و مصر
کشورهای مسلمان از قابلیت فنی بــرای تولید چنین  سایر 
آثــاری بی‌بهره بودند. سال‌ها پیش غیر‌ از مسلمانان اجازه 
ورود به کعبه را نداشتند و یک کارگردان کانادایی به نام سالازار 
ــرای تولید یک  ب را  ــژه  بــراســاس مسجد مدینه ساختاری وی

کــرده بــود. او قصد داشــت یک فیلم آیمکس  مستند طراحی 
درباره حج بسازد و می‌خواست عوامل فنی فیلم خود را از میان 
مسلمانان انتخاب کند و به من پیشنهاد همکاری داد. در آن 
مقطع روابط میان ایران و عربستان خوب نبود و مسئولان این 
که نباید هیچ‌یک از عوامل این اثر ایرانی  کردند  کشور اعلام 
باشند به همین‌دلیل، من شانس همکاری در آن پــروژه را از 

دست دادم. 

 وقتی عربستان 
جلوی فیلمبرداری 
کلاری را   گرفت

معرفی آثار دوره دوم 
سینما فرهنگ 

فیلم‌های  اول،  کـــران دوره  ا پایان  از  بعد 
فرهنگ  سینمایی  گـــروه  مــورد‌حــمــایــت 
گــروه سینمایی  در دوره دوم اعــام شــد. 
اواســـط  از  خـــود  اول  دوره  در  فــرهــنــگ 
تــیــرمــاه تــا کــنــون از پــنــج فــیــلــم »آســمــان 
غــرب«، »آپاراتچی«، »بی‌بدن«، »ایلیا در 
که حاصل این حمایت  کــرده‌ است  جست‌وجوی قهرمان« و »نــوروز« حمایت 
اضافه‌شدن ۱۵۰۷ سانس، ۱۸۰۳۷ مخاطب و یک‌میلیارد و 100 میلیون تومان به 
کران، پنج فیلم »عطرآلود«، »آبی  فروش این فیلم‌ها بود. حال با اتمام دوره اول ا
روشن«، »روایت ناتمام سیما«، »شور عاشقی« و »مصائب شیرین ۲« به‌عنوان 
فیلم‌های مورد‌حمایت گروه سینمایی فرهنگ در دوره دوم اعلام شدند. گروه 
سینمایی فرهنگ با هدف حمایت از آثار سینمایی فرهنگی که امکان باقی‌ماندن 
بر پرده سینما را به‌صورت طولانی‌مدت ندارند و ممانعت از تسخیر گیشه توسط 
فیلم‌های تجاری و مهجور‌ماندن دیگر فیلم‌ها تشکیل شده‌است. بنابراین با قرار 
گرفتن در گروه سینمایی فرهنگ، جان تازه‌ای به آنها داده می‌شود و امکان ادامه 

کران به مدت ۵ هفته و ۵ سانس در هر روز را خواهند داشت. ا

»یدو«، از آبادان تا توکیو
کارگردانی مهدی جعفری،  فیلم سینمایی »یــدو« به 
بــهــتــریــن فــیــلــم ســی‌ونــهــمــیــن جــشــنــواره فــیــلــم فجر 
نمایش  بــه  توکیو  در  ــران  ایـ فیلم  هفته  هفتمین   در 

گذاشته شد. 
هشت فیلم یـــدو، تــی تــی، بـــدون قـــرار قبلی، حوض 
با  نقاشی، تختی، متری شــش و نیم و شهر سوخته 
زیرنویس ژاپنی در این رویداد به نمایش درآمد. هفته 
فیلم ایران از سوی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در توکیو و انجمن همکاری‌های 
و   Only Hearts فیلم  شرکت   ،MOCT مؤسسه  حمایت  با  و  میناتوکو  منطقه  بین‌الملل 
کننده جشنواره فیلم توکیو Unijapan در سالن شهرداری منطقه میناتوکو   انجمن برگزار 

برگزار شد. 
کانون پرورش  فیلم سینمایی یدو به تهیه‌کنندگی محمدرضا مصباح از تولیدات مشترک 
گونه  ــت. یــدو در  کــودکــان و نــوجــوانــان و بنیاد سینمایی فــارابــی در ســال ۱۴۰۰ اس فکری 
دفاع‌مقدس و کودک و نوجوان است و اولین ماه‌های جنگ تحمیلی در آبــادان در حال 
محاصره را به تصویر کشیده است. ستاره پسیانی، میلاد صویلاوی و محمدمهدی آلبوعلی 

ریحانه آریامنش در این فیلم نقش‌آفرینی کرده‌اند.
 هفتمین هفته فیلم ایران در ژاپن به همت رایزنی فرهنگی کشورمان، از ۱۹ تا ۲۱ مرداد امسال 

در توکیو برگزار شد.

اکران رویداد 

ــتــدای گــفــت‌وگــو بــه نــام‌هــایــی مــی‌پــردازیــم کــه شما بــرای     در اب

»آبــی  اســت  مشخص  کاملا  چــون  می‌کنید؛  انتخاب  فیلم‌های‌تان 
گاهانه و در جهت درام قصه و  روشن« و »در آغوش درخت« کاملا آ
شاعرانگی موجود در فضای فیلم انتخاب شــده اســت؛ ایــن نام‌ها 

چطور به ذهن شما می‌آید؟
خودم و روحم طی جریان کاری‌ام در سینما از سیاهی و تاریکی خسته 
شده؛ یعنی سعی کردم از مضامینی که در نمایشنامه‌ها یا فیلمنامه‌ها 
به سمت تاریکی گرایش دارند و مخاطبان را به این سمت می‌کشانند، 
کــردم در  دوری کنم. اسم یک اثر شــالــوده‌ای از خود اثر است و سعی 
انتخاب نام فیلم‌هایم شاعرانگی، لطافت و حس ایرانی جریان پیدا 
کند. دوست دارم یک فیلمنامه مانند یک اثر نگارگری نوشته شود. 
کنون هم زمین کشاورزی داریم و  به‌جز این، خودم روستایی‌زاده‌ام و ا

همه این انتخاب‌ها به زیست خودم بازمی‌گردد. 
   چقدر خواندن شعر برای انتخاب این نام‌ها به شما کمک کرده و 

بیشتر شعر چه شاعرانی را می‌خوانید؟
در میان شاعران معاصر به اخوان ثالث و سهراب سپهری علاقه‌مندم 
و بارها شعرهایشان را خــوانــده‌ام. در سبک کلاسیک هم بیشتر شعر 
شاعرانی مانند مولانا را می‌خوانم.  اتفاقا علاقه به این شاعران به‌خصوص 
سهراب سپهری را می‌توانیم در بخش‌هایی از فیلم که نور و روشنایی از 
میان آب و ابرها عبور می‌کند، ببینیم. وقتی شما تعبیر مرگ را از منظر 
دو شاعر مانند فروغ فرخزاد و سهراب سپهری بررسی کنید، می‌بینید 
که سهراب به گونه‌ای مرگ را برای شما تصویر می‌کند که مشتاق آن 
می‌شوید. نگاه سهراب به مقوله مرگ خیلی شاعرانه و زیباست و در 
بخشی از شعرش هم می‌گوید: »پدرم وقتی مرد پاسبان‌ها همه شاعر 

بودند«. در اشعار سهراب امید جریان دارد و شعرش در امید و نور 
غوطه‌ور است. باز هم این نوع نگرش به زیست سهراب در کاشان و 
مشهد اردهال بازمی‌گردد. از طرفی کاشان شهر مادری‌ام است و از 
کودکی با سهراب سپهری آشنا شدم و قطعا سهراب به تبع زیستش 

که  اشعاری این‌گونه دارد. شما نباید انتظار داشته باشید 
وقتی زیست یک هنرمند در آپارتمان و مترو می‌گذرد، 

بتواند در اثرش چیزی از امید را متجلی کند. وقتی 
هنرمند بــرگ درخـــت، طبیعت و سادگی 

روستایی را لمس نمی‌کند، شاعرانگی و 
امید در آثارش دیده نمی‌شود. 

  چرا به نظر می‌رسد این روزها کمتر از گذشته به انتخاب نام فیلم‌ها 

توجه می‌شود؟
ایــن به زیست هنرمندان ما بازمی‌گردد و متأسفانه مجال بــرای این‌که 
هنرمندان روستاها و شهرهای کوچک، خود را در عرصه ملی بشناسانند، 
خیلی سخت شــده و حتی ممکن اســت ایــن عزیزان قــدرت خرید بلیت 
کن  رفت‌وبرگشت به تهران را نداشته باشند. از طرف دیگر هنرمندان سا

شهرهای بزرگ درگیر زندگی ماشینی و معیشت روزانه 
هستند و قطعا در آثار آنها این سختی و فشار جریان دارد.
 ایده فیلمنامه در آغوش درخت چطور به ذهن‌تان 

خطور کرد و چه شد که تصمیم گرفتید به این زاویه نگاه 
یعنی پیامدهای جدایی برای کودکان بپردازید؟ 

یک روز جایی مهمان بودم و پسربچه‌ای کم‌سن‌وسال 
کــه بــه‌شــدت مــأیــوس و به‌هم‌ریخته بــود.  را دیـــدم 
احساس می‌کردم غم بسیار زیادی در نگاه این بچه 
وجود دارد و زمانی که به خانه آمدم از همسرم علت 
ناراحتی بچه را پرسیدم که متوجه شدم پدر و مادرش 
در آستانه طــاق هستند. پس از آن ایــن پرسش به 
ذهنم آمد که از زاویه دید این بچه چطور می‌توانیم به 

این ماجرا بپردازیم؟
بچه‌ها چه درکی از طلاق و جدایی دارنــد؟... به همین 

دلیل تصمیم گرفتم به این ماجرا از زاویه دید کودکان بپردازم، چون برای آنها 
تعریفی از جدایی وجود ندارد و نمی‌دانند چرا پدر و مادر درحال جدایی از 
یکدیگر هستند. آنها عاشقانه پدر و مادرشان را دوست دارند اما ما بزرگ‌ترها 
همیشه خودمان را محق می‌دانیم و انگار آنها وجود 
گاهی باید خودمان را جای آنها بگذاریم  ندارند. 
ــت بــه‌عــنــوان بــزرگ‌تــر  ــالا کــه قـــرار اس و بگوییم ح

تصمیمی درباره جدایی و تغییر 
مکان زندگی بگیریم، آیا به 
زاویه دید کودک‌مان توجه 

می‌کنیم؟! 

 بیشتر مخاطبانی که فیلم‌های شما را دیده‌اند، با جهان‌بینی شما 

مبنی‌بر دیدن زیبایی در تلخی‌ها آشنا هستند. این‌بار مسأله تلخ جدایی 
در »آغوش درخت« چه ظرفیتی برای زیبادیدن داشت؟

شما در فیلم »بچه‌های آسمان« می‌توانید ببینید که فقر چه‌نوع عزتی 
دارد. به‌نظرم ما زمانی که دست‌مان در زندگی تنگ می‌شود، بیشتر به 
عزت می‌رسیم و تازه یاد می‌گیریم چه کار کنیم تا زندگی کنیم. این خیلی 
اهمیت دارد که مسائل پیرامونی خود را چطور ببینیم. بنابراین، دلیل 
این‌که چرا مسائلی مانند طــاق، مرگ و مشکلات اجتماعی را نشان 
دهیم، اهمیت دارد. زمانی که مشکلات اجتماعی را با تلخی مفرط و 
بیش‌از انــدازه نشان دهیم، مخاطبان نسبت به موضوع، تأثیر منفی 
می‌گیرند و به یأس مخاطبان منجر می‌شود. وظیفه ما در نمایش یک 
اثر این است به خانواده‌ای که در جریان طلاق هستند، یادآوری کنیم 
کاری کنید. بنابراین، باید بررسی کنیم  بد نیست کمی صبر و بیشتر فدا
که مسائل تلخ اجتماعی را چگونه می‌توانیم به مخاطبان ارائه دهیم که 
او را مأیوس نکنیم. وظیفه من به عنوان فیلمساز این است که یادآوری 

کنم نباید امید را در هیچ ژانری از دست بدهیم.
 آنچه از امید می‌گویید در فیلم هم کاملا جریان دارد.

گر قرار بود در سکانسی که بچه درون استخر می‌افتد، به  ا
جای آب، لجنزار باشد، چه اتفاقی می‌افتاد؟... به‌نظرم 
کت  کاری و عشق و در لجنزار نکبت و فلا در اینجا فدا
پررنگ می‌شد. بنابراین، نقش کارگردان می‌تواند به یک 
گاهی فیلمنامه مشکلی  کار رنگ‌وبوی امید ببخشد. 
نــدارد اما کارگردان حس می‌کند زمانی که قــرار است با 
کت سکانسی را اجرا کند، باید خود را روشنفکر نشان  فلا
دهــد. به‌نظرم این‌طور نیست و به‌خصوص در اواخــر 
کپشت‌ها  هم پرواز  دهه 80 که فیلم‌های سردی مثل »لا
می‌کنند« و »زمانی بــرای مستی اسب‌ها« رواج یافت، 
که به‌تبع حضور  کردند  فیلمسازهای جــوان احساس 
بیشتر،  کت  فلا ــان‌دادن  ــش ن بــا  جشنواره‌ها  برخی  در 
دیده می‌شوند و این موضوع به اهدای جوایز ما الگوی 

اشتباهی داد. 
گی »در آغوش درخت« وفاداری به عنصر قصه‌گویی تا پایان است.    ویژ

به لحاظ اهمیت، این قصه‌گویی چه بخش‌هایی از جهان فیلمسازی شما 
را تشکیل می‌دهد؟

قــصــه‌گــویــی بــخــشــی از ســیــنــمــای ملی 
ماست؛ یعنی ادبیات ما الگوی خاصی 
دارد و شاید پیش از آن‌کــه الگوهای 

فیلمنامه‌نویسی  و  فیلمسازی 
ــنـــد ســیــدفــیــلــد یــا  ــانـ مـ
در  ســــام‌اســــمــــایــــلــــی 

یـــابـــد،  رواج  ســـیـــنـــمـــا 

داستان‌نویسی ما در اوج بوده و قصه‌گویی ایرانی شاخصه‌های خودش را 
داشته است. من سعی کردم فیلمم خیلی ایرانی مطرح شود و نه‌چندان 
پیچیدگی داشته باشد و نه این‌که حرف بزرگ‌تر از دهانش بزند. یکی از 
شاخصه‌های اصلی که سعی کردم رعایت کنم این بود که خانواده بتوانند با 
هم فیلم را ببینند. کار کردن یک فیلم خانوادگی را بخشی از شغلم نمی‌دانم 
بلکه رسالتم است و تا آخر عمرم با مضمون انسان و خانواده کار می‌کنم. 
خانواده مهم‌ترین نهاد اجتماعی دنیاست و از راه آن می‌توان سیاست، 
جامعه، اقتصاد و فرهنگ را اصلاح کرد. هرچقدر مسئولان کار کنند، تا زمانی 
که در خانواده مسائل اجتماعی ما مرتفع نشود، پیشرفتی حاصل نمی‌شود. 
وقتی پایه تربیتی بچه‌ها در خانواده اشتباه باشد، هنگام بزرگسالی هم در 

جامعه به راه اشتباهی پیش می‌روند. 
 اتفاقا دکوپاژ، طراحی صحنه و لباس و به‌خصوص سبک فیلمبرداری 

خیلی به قصه‌گو بودن و درام کمک کرده است. این زیبایی بصری از همان 
اول در ذهن شما ترسیم شده بود و می‌دانستید قــرار است با این فضا 

داستان‌تان را روایت کنید یا خیر؟
گــر فیلم بــعــدی‌ام »آبــی روشـــن« را مخاطبان دیــده باشند، استفاده از  ا

چنین صحنه‌ها و دکوپاژهایی در آن جریان دارد و این به زیست فیلمساز 
برمی‌گردد. من به‌جز طبیعت چیزی اطرافم نمی‌بینم و حداقل‌اش 
این است که در خانه هم گلدان‌هایم را می‌بینم و خیابان‌ها نیز 
کردم  کودکان و درختان زیباست و تمام این عناصر را سعی  با 
در فیلمم بگنجانم. زمانی که دربــاره این مفاهیم با فیلمبردارم 

صحبت می‌کنم، قطعا این نوع نگاه به او منتقل می‌شود. 
 موسیقی هم خیلی به فیلم نشسته است. فرآیند ساخت آن 

به چه صورت بود؟
من با تمام عوامل ازجمله با مسعود سخاوت‌دوست، آهنگساز هم گپ 

زدم و ایشان خیلی زحمت کشیدند و موسیقی او آورده بسیار 
لایــی مادرانه فیلم  بالایی بــرای فیلم دارد و انگار نوعی لا

را جلو می‌برد. ما ایــن بچه‌ها را به شیوه‌های مختلفی 
می‌توانستیم گم کنیم، اما ترجیح ما جریان آب بود که 

مثل جریان زندگی است.
  فرآیند انتخاب بازیگرانی مثل مارال بنی‌آدم، 

و روح‌ا... زمانی به چه شیوه‌ای  جــواد قامتی 
صورت‌گرفت؟

خلقیات  بــه  نسبت  دارم  دوســـت  خیلی 
کــار می‌کنم شناخت  آنها  بــا  کــه  بازیگرانی 
کنم و هم این‌که درون خود بازیگران  پیدا 

بارقه‌هایی از نقش وجــود داشته باشد. اول 
این‌که من این سه بازیگر و پیشینه آنها را می‌شناسم 

و دوم ایــن‌کــه آقــای قامتی در فیلم »پــوســت« و 
روح‌ا... زمانی در »خورشید« درخشیده است. 

خانم بنی‌آدم هم در تئاتر و یکی 
ایــشــان  از  ــه  ک فیلمی  دو 
ــی  ــلـ ــیـ دیــــــــــــــــدم، خـ
بودند.  فوق‌العاده 

خانم  علاوه‌براین، 
آقــــای قامتی  ــی‌آدم و  ــنـ بـ
ــد؛  ــ خـــودشـــان بــچــه دارن

یعنی کسی که از مادرانگی درک بیشتری دارد، وقتی که در این نقش قرار 
گر می‌خواستم کسی را  بگیرد، می‌تواند سکانس‌های بی‌بدیلی خلق کند. ا
انتخاب کنم که فرزندی نداشت، ممکن بود برای رسیدن به حس مادرانگی 
زمان زیادی صرف شود. قبل از شروع فیلم خیلی با بچه‌ها درباره فیلمنامه 

گپ زدیم و دیدم همه آنها همراه هستند و کار را دوست دارند. 
 روند انتخاب بازیگران کودک فیلم به چه نحوی بود و برای طبیعی‌شدن 

ج دادید؟ ارتباط برادری چه تمهیداتی به خر
آقــای میرکریمی و مجیدی باعث شــده نسبت به  کــارهــای  فعالیتم در 
بازیگردانی کودک‌ونوجوان هم نگاه ویژه‌ای داشته باشم و هم علاقه‌مند 
باشم. در حین کار تکنیکی دارم که بازیگران نسبت به نقش‌شان علاقه‌مند 
شوند و با کارگردان و گروه کارگردانی روابط ویژه‌ای پیدا کنند و در هر سکانسی 

بتوانیم با گفت‌وگو تغییراتی را در رفتارشان بدهیم. 
کانون  که یکی حــوزه هنری و دیگری   این فیلم دو سرمایه‌گذار دارد 

پرورش فکری کودکان و نوجوان است. رویکرد حوزه هنری تقریبا مشخص 
است، اما همکاری با کانون برای فیلمی که بیشتر درباره کودکان است، به 
ــن نــهــاد وارد  ــرای اولــیــن فــیــلــم‌تــان بــا ایـ ــ ــود و چــطــور ب ــیـــوه‌ای بـ  چــه شـ

کره شدید؟ مذا
من کانون پرورش فکری را قلبا خیلی دوست دارم، چون در سینمای ایران 
تأثیر بسزایی داشته و بخشی از جایگاه ویژه سینما را کانون و حوزه هنری در 
دهه 60 و 70 ایجاد کردند. همیشه عاشق آرم کانون بودم و دوست داشتم 
قبل از شروع فیلمم آن را داشته باشم. باعث افتخارم است که این دو نهاد از 

فیلم حمایت می‌کنند و به آن اعتبار بخشیدند.
 »در آغــوش درخــت« با توجه به لوکیشن‌های متعدد و زیبایی‌های 

بصری فیلمی است برای دیدن؛ یعنی به معنای واقعی، ما با سینما و انتقال 
معانی از راه تصویر و در کنار آن شنیدن رو‌به‌رو هستیم. 
کــمــرنــگ‌شــدن ایـــن وجـــه زیــبــایــی‌شــنــاســانــه را در 
فیلم‌های سینمایی امــروز ناشی از چه چیز 

می‌دانید؟
ــار  ــه نــگــرش آپــارتــمــانــی مــا در تــولــیــد آث ایـــن ب
سینمایی برمی‌گردد. خارج شدن از پایتخت 
برای ساخت فیلم سختی‌های خاص خود را 
دارد و فیلمسازها و سرمایه‌گذارها سعی می‌کنند 
ــا صـــرف زمـــان کمتر بــه ســـود بیشتر  ب
برسند. ساخت فیلم‌هایی که 
گــی‌هــای بصری دارنــد،  ویــژ
ــاز به  ــیـ آســـــان نــیــســت و نـ
خود  خــاص  مکالمه‌های 
همفکری  بــا  سینما  دارد. 
یــک گـــروه درمــی‌آیــد و زبــان 
بیشتر  در  ــت.  ــ ــ اس تــصــویــر 
ــا اســـتـــفـــاده از  ــا بـ فــیــلــم‌هــا مـ
ــه دور  ــ ــدی ب ــمـ کـ ــن  ــی ــام ــض م
ســیــنــمــای  در  ــا  ــ ی اخــــــاق  از 
ــت به  ــ ــرداخ ــ اجــتــمــاعــی بـــا پ
مضامین تند سعی می‌کنیم 
ــالـــوگ و  مــخــاطــبــان را بـــا دیـ
همراه  اغراق‌آمیز  رفتارهای 
ــار مــخــاطــبــان  ــگـ ــیــم؛ انـ ــن ک
ــه‌ای بـــا خــود  ــ ــون ــ گ را بـــه 
چون  می‌کنیم،  هــمــراه 
تصویر  بــا  نمی‌توانیم 
آنها را با اثر همراه کنیم 
و فقط سراغ کلام می‌رویم، 
اما بخش عمده‌ای از سینما تصویر و 

روابط انسان‌هاست.

پول مهم‌تر از سینمای انسانی  و اخلاقی نیست

بابک خواجه‌پاشا درباره نامتوازن بودن میزان سئانس‌هایی که به فیلم‌های کمدی در تقابل با اجتماعی‌ها 
اختصاص داده می‌شود، به خبرنگار جام‌جم گفت: کافی است 120 سئانس فیلم من را با 700 سئانس یک فیلم 
کنم؟ دوستان می‌گویند  کنید و در این شرایط من چطور می‌توانم در این تقابل حضور پیدا  کمدی مقایسه 
که با محور سینمای انسانی و اخلاقی است حمایت می‌کنند، اما در عمل اتفاقی  از فیلم‌هایی مثل فیلم ما 
نمی‌افتد و انگار پول مهم‌تر است. مطمئنم در آینده‌ای نه‌چندان دور دنیا به بی‌ارزشی این پول می‌رسد. همین 
پول باعث شده که در دنیای امروز ما طی پنج ماه 10هزار کودک در غزه ‌بمیرند و هیچ‌کس ککش هم نمی‌گزد 

و اصلا دلیل حذف‌نشدن اسرائیل از المپیک همین داشتن پول‌است. 

یق امید به مردم  باسینما ر تز
کران  »در آغوش درخت«  بررسی کردیم با بابک خواجه‌پاشا، قصه‌گویی در سینمای ملی و نقش ادبیات در فیلمسازی را به بهانه ا

برش

»در آغوش درخت« به کارگردانی بابک خواجه‌پاشا فیلمی است که تبعات فقدان هر یک از والدین را 

گروه فرهنگ و هنر

ی نسرین بختیار

رسی می‌کند؛ فیلمی که در عین طرح مسأله ناامیدی منجر به طلاق، تلاش  از زاویه نگاه کودکان بر
می‌کند تلخی این ماجرا را برجسته نکند. به همین علت مخاطبانی که در آغوش درخت را می‌بینند، 
را به همراه  الهی  از زندگی و مشیت  زیبایی‌شناسانه  ایــن موضوع جلوه‌هایی  می‌توانند در کنار 
راست و ساده ببینند. خواجه‌پاشا جایزه بهترین فیلمنامه چهل‌و‌یکمین  وایت سر ی زیبا و ر تصاویر
جشنواره فیلم فجر را برای نوشتن فیلمنامه و کارگردانی این اثر دریافت کرد. جالب این‌که در آغوش 
وشن« است  درخت اولین فیلم این کارگردان است که به‌تازگی اکران شده و دومین فیلمش »آبی ر

وی پرده سینماست.   که از خردادماه ر

باید بررسی کنیم که 
مسائل تلخ اجتماعی 
را چطور به مخاطبان 

ارائه دهیم که او 
را مأیوس نکنیم. 

وظیفه من به عنوان 
فیلمساز این است 

که یادآوری کنم نباید 
امیدبخشی را در هیچ 
ژانری از دست بدهیم


